
»فرهیختگان« دلایل تمایل نداشتن برخی فیلمسازان برای حضور در جشنواره فجر را بررسی می‌کند

پشت‌چشم نازک‌کردن برای جشنواره ملی

همه آنهایی که ازشـــان ســـوال‌های جدی داشتیم، آنها که 

می‌خواستیم بپرسیم هزینه ســـاخت آثارشان از کجا آمده، 

آنهایی که باید راجع‌به ژست منتقدانه‌شان در یک فیلم و در 

پیوست‌های رسانه‌ای آن فیلم، همزمان با گرفتن بودجه همان 

فیلم از نهادهای مورد نقدشـــان توضیح بدهند، آنهایی که 

سال‌هاست فیلم بد ساخته‌اند و کارشان نه در گیشه فروخته، 

نه اثر تربیتی خاصی داشـــته که ردیف بودجه‌های فرهنگی 

برایش توجیه داشته باشند و نه هیچ توجیه دیگری را می‌شود 

برای اینکه چطور بعد از شکست اثر اول، سراغ ساخت اثر دوم، 

بعد از شکســـت اثر دوم سراغ ساخت اثر سوم و همین‌طور تا 

چهارمی، پنجمی، ششمی و... رفته‌اند، همه اینها باید لااقل 

می‌آمدند و در محضر رسانه‌ها قرار می‌گرفتند تا به این سوالات 

پاسخ بدهند. یکی از عمده دلایل فرار بسیاری از فیلمسازان 

ســـینمای ایران از جشنواره فیلم فجر، فرار از پاسخ به همین 

نوع سوال‌هاست. اهالی رسانه و خبرنگارانی که می‌خواهند 

چنین سوالاتی را از این افراد بپرسند، با از دست دادن فرصت 

»نشست خبری فیلم‌ها در جشنواره فیلم فجر«، می‌توانند تمام 

طول ســـال را برای ایجاد یک هماهنگی با پرسش‌شونده‌ها 

دوندگی کنند و معطل بمانند و آخر سرهم دست خالی برگردند 

و فیلمســـازانی که باید پاسخ می‌دادند، می‌توانند به راحتی 

حتی جواب تلفن کســـی را هم ندهند و درنهایت با یکی دو 

رسانه همسو و با واسطه روابط‌عمومی فیلم‌شان مصاحبه‌ای 

برای پاسخ به سوالاتی از این قبیل داشته باشند که »چطور 

شد فیلم به این خوبی ساختید؟«، »چطور شد مخاطب اینقدر 

از اثر شما استقبال کرد؟«، »چرا در سینمای ایران، همه به جز 

شما درگیر پروژه‌های فساد مالی شده‌اند؟« و... 

  فرار از محکمه مخاطبان و رسانه‌ها

یک دلیل عمده دیگر بـــرای فرار از فجر، فرار از واکنش‌های 

مستقیم مخاطبان به مضامین فیلم‌ها و ویژگی‌های فرمی‌شان 

اســـت. اگر فیلمسازی مطمئن باشـــد که فیلم به اصطلاح 

جدی‌اش در سالن‌های جشـــنواره باعث خنده تماشاگران 

نمی‌شـــود، اگر مطمئن باشـــد که مضامین به‌زعم خود او 

شـــجاعانه‌اش، با متلک‌پراکنی حاضران بدرقه نخواهد شد 

و بـــه عبارت خلاصه، اگر از کارش مطمئن باشـــد، چرا نباید 

خواســـتار حضور در فجر باشـــد؟ اصولا در سینمایی که به 

راحتی برای کم‌فروش‌ترین فیلم‌هایش آمارسازی می‌شود، 

آیا یک فیلمساز اجازه خواهد داد که سالن‌های خالی نمایش 

فیلم، به‌عنوان سندی در مورد پایین بودن کیفیت کارش مورد 

استفاده قرار بگیرند؟ آیا او در همان مصاحبه‌های فرمایشی، 

چنان ادعا نخواهد کرد که اگر اکران فیلمش در جشـــنواره و 

واکنش مستقیم مخاطبان وجود داشت، نمی‌توانست ادعا 

کند؟ شاید بعضی از آثار برای نیامدن به فجر توجیهات خاصی 

داشته باشند که صحیح یا لااقل قابل درک باشد؛ اما کلیت 

آنچـــه این روزها در این خصوص دیده می‌شـــود، ذیل حکم 

کلی »میل فیلمسازان ایرانی برای فرار از محکمه مخاطبان و 

رسانه‌ها« قرار می‌گیرد. 

  آغاز سنت‌شکنی در جشنواره فیلم فجر

ابتـــدا قانونی وجود داشـــت که مطابق آن هـــر فیلمی در 

ســـینمای ایران، قبل از اکران عمومـــی‌اش باید در فجر به 

نمایش در می‌آمد. حتی فیلم‌ها قبل از حضور در جشـــنواره 

فجر نمی‌توانستند به فستیوال‌های جهانی بروند. اولین باری 

که این قاعده شکســـت و استثنایی به وجود آمد، فیلم »طعم 

گیلاس« مرحوم عباس کیارستمی بود. قبل از ساخته شدن 

این فیلم، بین وزارت خارجه ایران و مقامات فرانسوی لابی‌هایی 

صورت گرفته بود و قرار شد سینمای ایران اولین »نخل طلای 

کن« طی تاریخ خودش را در پنجاهمین سالگرد تاسیس این 

فستیوال دریافت کند. با این حال هر چه عوامل فیلم تلاش 

کردند، اتمام تولید آن به فستیوال فجر نرسید. اینجا بود که 

نادر طالب‌زاده مسئولیت مذاکره با مقامات فرهنگی ایران را 

به عهده گرفت و کاری کرد که »طعم گیلاس« بدون نمایش در 

فجر به فستیوال فیلم کن برود تا به‌طور مشترک همراه با یک اثر 

چینی، نخل طلای پنجاهمین سالگرد تاسیس فستیوال کن 

را برنده شود. جالب اینجاست که 

سا‌‌ل‌ها بعد و هنگامی که نماینده 

عباس کیارستمی درباره اکران فیلم 

»شیرین« در جشـــنواره فجر روی 

آنتن برنامه »هفت« آمد و با فریدون 

جیرانی در حال گفت‌وگو بود، گفت 

که شأن کیارستمی بالاتر از حضور 

در این جشنواره است. کیارستمی 

به‌عنوان اولین استثنای جشنواره 

فیلم فجر، چند سال بعد به هیات 

اولین فیلمســـازی درآمد که برای 

خودش شأنی بالاتر از رقابت‌های 

فجر قائل شد و به این ترتیب، روی 

اعتبار این رویداد فرهنگی در ذهن 

بسیاری از ایرانیان تاثیر گذاشت. 

اما در دوره‌های بعد با زیادتر شدن تولیدات سالانه سینمای 

ایران، کم‌کم به بعضی از آثار امکان حضور در فیلم فجر داده 

نمی‌شد. اولین اثر شاخصی که در میان کارگردانان آن خودش 

نخواست در فجر حضور داشته باشد، »شوکران«، ساخته بهروز 

افخمی بود. افخمی بعدها در مصاحبه‌ای گفت که اگر این 

فیلم در جشنواره به نمایش درمی‌آمد و حواشی‌اش از همانجا 

شروع می‌شد، دیگر امکان اکران عمومی را پیدا نمی‌کرد. 

  سنت هو کردن فیلم‌ها از کجا شروع شد

ایـــن اتفاق که افخمی از آن احراز کـــرده بود، پس از آن در 

مورد بعضی فیلم‌های دیگر واقعا رخ داد. مثلا ابوالقاســـم 

طالبی که نتوانسته بود فیلم »آقای رئیس‌جمهور« را در دوره 

هاشمی‌رفسنجانی بســـازد، دو سال بعد از »شوکران« و در 

سال ۱۳۷۹، وقتی این فیلم را بالاخره ساخته بود و در فجر 

به نمایش گذاشـــت، با حواشی متعددی در سالن نمایش 

فیلم و نشســـت خبری آن مواجه شد. سنت هو کردن فیلم 

در جشـــنواره، اولین بار برای این فیلم بود که اتفاق افتاد و 

خبرنگاران روزنامه »ســـام« به‌عنوان آغازگران این جریان، 

به فیلمی که بعدها هیچ‌گاه اکران نشـــد، واکنش نشـــان 

دادند. در همان دوره از جشـــنواره، اکران فیلم »موج مرده« 

حاتمی‌کیا هم با حواشـــی بسیاری همراه شد؛ هرچند که 

خود حاتمی‌کیا از حاشیه‌سازان فیلمش چنان سبقت گرفت 

که نهایتا کار به عدم اکران فیلم کشید. او از تمامی کسانی 

که برای فیلم حاشیه‌ســـازی می‌کردند، تند و تیزتر حاشیه 

ساخت و به این ترتیب، ورق جلسه 

نقد و بررسی فیلم در سینما آفریقا 

برگشت. حاتمی‌کیا وقتی فهمید 

حول و حوش فیلمش حاشیه‌ای 

در جشنواره ایجاد شده، بدون پا 

کردن کفش، پشت موتورسیکلتش 

پرید و بی‌اینکه متوجه همسرش 

باشـــد که به دنبال او می‌آمد، به 

سینما آفریقا وارد شد و نگاتیوهای 

سانسور شده فیلمش را روی دست 

گرفت و فریاد کشید: »ملت! فیلم 

من را مثله کرده‌اند... .«

حواشـــی فجر بارهـــا و بارها روی 

سرنوشت فیلم‌ها تاثیر گذاشته‌اند 

اما این هیچ‌گاه مانع از آن نمی‌شد 

که فیلمی در این رویداد به نمایش درنیاید. هر چند ممکن 

بود بعدها برای ابد در توقیف بماند. »زمهریر«، »گزارش یک 

جشن« و... نمونه‌هایی از آثاری هستند که به‌رغم حداقلی 

بودن امیدها نسبت به اکران عمومی‌شان، در فجر به نمایش 

درآمده‌اند. تغییر سیاســـتی که مطابق آن، فیلم‌ها قبل از 

ممیزی اکران، در فجر نمایش داده می‌شدند. توسط دولت 

تدبیر و امید رخ داد. سال ۱۳۹۲ که دولت جدید روی کار 

آمده بود، تعدادی از آثار به نمایش درنیامده در دوران مدیریت 

جواد شمقدری در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شدند. 

»قصه‌ها« فیلم رخشان بنی‌اعتماد که ساختاری اپیزودیک 

داشت و بدون داشتن پروانه ساخت فیلم بلند و با هفت مجوز 

فیلم کوتاه و کنار هم قرار گرفتن این فیلم‌ها ســـاخته شده 

بود، »خانه پدری« اثر پرحاشیه کیانوش عیاری، »رستاخیز« 

احمدرضا درویش که مانعی برای نمایش آن در دولت قبل 

وجود نداشت و خود کارگردان که این فیلم را با همراهی وزیر 

ارشـــاد دولت اصلاحات ساخته بود، خواست که افتخار آن 

به خزانه وزارت ارشاد احمدی‌نژاد نرود و برای همین تا فجر 

سی‌ودوم صبر کرد یا حتی »عصبانی نیستم« هم در همان 

سال اول مدیریت فرهنگی جدید، در فجر نمایش داده شد، 

اما این اتفاق یک بهار اندک بود و در ادامه، همه چیز فرق کرد. 

جشنواره فیلم فجر طی پنج،‌ 6 سال منتهی به ۴۰ سالگی 

انقلاب اسلامی، هر سال بیشتر به سمت کم‌حاشیه‌تر شدن 

رفت و اساسا فجر؛ یعنی رویدادی که می‌شد در آن فیلم‌هایی 

را دید که امکان داشـــت دیگر هیچ‌وقت رنگ‌پرده را نبینند، 

تبدیل به مراســـمی شد که نسبت به فضای عمومی سینما 

بسیار محتاطانه‌تر برگزار می‌شد. 

  چرا برای جشنواره طاقچه‌بالا می‌گذارند

در سال ۱۳۹۲ بسیاری از بزرگان و پیشکسوتان سینما که 

با فیلم‌های بد و ضعیف جشنواره آمده بودند، در سالن‌های 

سینما با شلیک خنده مخاطبان تنبیه می‌شدند یا حتی در 

بعضی از صحنه‌های فیلم‌ها هو می‌شدند. این اتفاقات اولین 

چیزهایی بودند که امید می‌داد سینمای ایران بتواند از یوغ 

پدرسالاری مزمن‌اش خارج شود؛ اما سیستم محافظه‌کاری 

که مدیریت فرهنگی را به عهده داشت، آن دوره را صرفا برای 

دلخوشی علاقه‌مندان سینما و فروکش کردن تب‌وتاب‌ها به 

این شکل برگزار کرد و در ادامه، ماجرا به‌گونه‌ای دیگر درآمد. 

کمال تبریزی یکی از کارگردان‌هایی بود که طی سال‌های 

اخیر از سالن‌های جشنواره فجر بازخورد مناسبی دریافت 

نکـــرد. دو اثر اخیر مســـعود ده‌نمکی هم همین وضعیت را 

داشت. اما محمدرضا درمیشیان که تا به حال توانسته بود 

از حواشـــی فجر بهره فراوانی برای دیده شدن آثارش ببرد، 

امکان این نوع بهره‌برداری‌ها را برای اثر اخیرش کمتر دید. 

این افراد از حضور در جشـــنواره فجر ســـی‌وهفتم انصراف 

دادند و این در حالی اســـت که با توجه به داغ شـــدن بحث 

پولشویی در سینمای ایران طی ماه‌های اخیر و قرار داشتن 

فیلم‌های درمیشـــیان و تبریزی در مظان اتهام، آنها بیشتر 

ترجیح می‌دادند که به فجر نیایند و در معرض نشست خبری 

فیلم‌شان و پرسش خبرنگاران از این موارد قرار نگیرند. البته 

تعـــداد افرادی که برای این دوره از فجر تصمیم گرفته‌اند در 

این رویداد نباشـــند، در نسبت با کسانی که فرم حضور را پر 

کرده‌اند، بســـیار از وزن کیفی کمتری برخوردار است. اما 

طبیعتا اگر امروز فیلمسازی برای فرار از قضاوت شدن فیلمش 

توسط منتقدان و مخاطبان یا برای فرار از پرسش اهالی رسانه 

راجع‌به حواشی کارش می‌خواهد که به فجر نیاید، نباید این 

نیامدن را نوعی استقلال و آزادگی‌اش از یک رویداد هنری 

ملی جا بزند. اگر مدیران فرهنگی کشور طی چند سال اخیر 

تا به این پایه فیلم فجر را ضعیف نکرده بودند، دیگر نمی‌شد 

یک فیلمســـاز به دلیل عدم حضورش در این رویداد افتخار 

هم بکند. آنها، هم قانون عدم‌ممیزی فیلم‌ها برای نمایش در 

فجر را ملغی کردند و هم در سیاستگذاری‌هایشان، جشنواره 

جهانی از بخش ملی جدا شـــد و مقدار قابل توجهی از وزن 

فجـــر را کم کرد. حالا اگر چه در مرحله اول می‌شـــود گفت 

که حرمت فجر را متولی‌اش نگه نداشت و مدیران فرهنگی 

وقت، با محافظه‌کاری‌های ناتمام‌شان باعث شدند کسانی 

بتوانند به حضور نداشـــتن در فجر افتخـــار کنند، اما این 

باعث نمی‌شـــود آنهایی که از میان خود اهالی سینما برای 

جشنواره ملی ســـینمای ایران، پشت‌چشم نازک کرده‌اند، 

تبرئه بشوند، به‌خصوص آنهایی که مدعی دفاع از ارزش‌های 

انقلاب هستند.

گزارش

جوایز 6 بخش جشنواره عمار اهدا شد

آیین افتتاحیه نهمین جشنواره مردمی عمار با حضور نادر طالب‌زاده، وحید 

جلیلی، خانواده شهدا، جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان در حوزه هنری برگزار 

شد. در این مراسم از برگزیدگان بخش‌های هنری مختلف تقدیر به‌عمل آمد. 

بخش پویانمایی لوح افتخار بخش پویانمایی به اثر »روز از نو« به کارگردانی 

حسن اسدی رسید. همچنین فانوس جشنواره به پویانمایی »شهر هزار کبوتر« 

به کارگردانی پوریا نیک‌منش و مریم هاشم‌نژاد رسید. 

بخش نماهنگ فانوس جشـــنواره به نماهنگ »علی‌کوچولو« به کارگردانی 

حامد حیدری رسید. همچنین جایزه ویژه این بخش به سیدمهدی حسینی 

برای نماهنگ‌های »قاصدک«، »خلوت خوب« و »خونه مادر بزرگه« اهدا شد. 

برنامه تلویزیونی لوح افتخار بهترین برنامه تلویزیونی به مستند »به وقت جام« 

به کارگردانی علیرضا بوالی رســـید. همچنین فانوس جشنواره این بخش به 

برنامه تلویزیونی »دوران« به تهیه‌کنندگی فرشاد منجزی اهدا شد. 

بخش تلویزیون اینترنتی لوح افتخار نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در 

بخـــش تلویزیون اینترنتی به اثر»یک بـــوم و 2هوا« به تهیه کنندگی فاطمه 

احمدی رســـید. همچنین فانوس جشنواره این بخش به برنامه »شهرآرا« به 

تهیه‌کنندگی میلاد گودرزی داده شد. 

آیتم‌های تلویزیونی، موشن‌گرافیک و کلیپ هیات داوران در این بخش هیچ 

اثری را شایسته تقدیر ندانستند. 

بخش گزارش خبری لـــوح افتخار این بخش به گزارش خبری »معلمانی که 

کارگری می‌کنند« به کارگردانی کاظم دهقانی‌اشـــکذری رسید. همچنین 

فانوس جشـــنواره بهترین گزارش خبری به »قاچاق سوخت« به کارگردانی 

ســـعید پرویزی رســـید. جایزه ویژه بخش گزارش خبری نهمین جشـــنواره 

مردمی فیلم عمار به زهرا چخماقی خبرنگار صداوســـیما و به پاس تلاش و 

مجاهدات‌های او در گزارش‌های خبری این مرکز داده شد. چخماقی جایزه 

ویژه این بخش که »دســـتکش ننه عصمت« بود را از خانواده شهدا دریافت 

کـــرد و پس از دریافت این جایزه ویژه گفت: »تلاش می‌کنم تا وظیفه‌ام را به 

بهترین نحو انجام دهم، از همه شما و به‌ویژه خانواده شهدا درخواست دارم 

تا در این راه برایم دعا کنید.«

مراسم تقدیر از شیخ ابراهیم زکزاکی در بخش دیگری از این مراسم، نوبت به 

تقدیر از شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر مسلمانان نیجریه رسید. نادر طالب‌‌زاده 

در این بخش گفت: »یادمان نرود که وعده اصلی انقلاب اســـامی کمک به 

مستضعفان است و باید حواس‌مان هم به داخل و هم به خارج از کشور باشد. 

اولویت اصلی، داخل کشـــور است و سپس باید به قاره آفریقا توجه ویژه‌ای 

داشته باشیم. شیخ زکزاکی نشان داد که به دنبال کشف حقیقت است. قاره 

آفریقا بسیار مستعد است. نشانه این قاره مستعد تحول سریع این مردم است 

و ان‌شاءالله که در آینده شاهد توسعه این جریان باشیم. باید اشاره کنم که 

امروز جای جهاد سازندگی بسیار خالی است. آنان روزگاری در آفریقا فعال 

بودنـــد و کار می‌کردند. امیدوارم که بتوانیم این نهاد انقلابی را احیا کنیم و 

در مناطق دنیا به کار بیندازیم.«

بخش فیلم ما لوح افتخار این بخش به فیلم »یدی« به کارگردانی یزدان عربی 

رســـید. همچنین فانوس جشنواره این بخش به فیلم »کلت« به کارگردانی 

سپیده شراحی اهدا شد. 

بخش فیلمنامه لوح افتخار بهترین فیلمنامه به »اینجا سرزمین من است«، 

نوشته سیدمهدی میرقیاسی اهدا شد. همچنین در این بخش رضا دانش‌پژوه 

و میثم مهدوی‌راد جایزه بهترین »طرح فیلمنامه« را دریافت کردند. 

فانوس جشنواره بهترین فیلمنامه بلند به »لیست شنبه« نوشته محمدصادق 

رمضانی و حجت احمدی‌زر رسید. 

بخش نقد، مقالات و پژوهش‌های سینمایی فانوس جشنواره بهترین پژوهش 

ســـینمایی به »مطالعه توزیع مردمی محصولات رسانه‌ای در اکران مردمی 

جشنواره عمار« نوشته رسول احمدی اهدا شد. 

معرفی بهترین اکران‌کننده‌های مردمی جایزه بهترین اکران‌کننده مردمی به 

ترتیب به شـــهربانو عباسی از گروه اکران شهرستان آباده و آرزو میرآوندی از 

گروه اکران شهرستان باغ‌ملک داده شد. 

تقدیر از حامد زمانی آخرین تقدیری که در این مراســـم انجام شد، تقدیر از 

»حامد زمانی«، خواننده بود. در این بخش و پس از پخش مستندی از گفت‌وگو 

با خانواده حامد زمانی، او با همراهی علیرضا احمدی‌روشـــن، فرزند شهید 

احمدی‌روشن روی صحنه آمد. 

اگر چه در مرحله 

اول می‌شود گفت 

که حرمت فجر را 

متولی‌اش نگه نداشت اما این 

باعث نمی‌شود آنهایی که از 

میان خود اهالی سینما برای 

جشنواره ملی سینمای ایران، 

پشت‌چشم نازک کرده‌اند، 

تبرئه بشوند، به‌خصوص آنهایی 

که مدعی دفاع از ارزش‌های 

انقلاب هستند
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  استعدادیابی شبکه 3 سیما با اجرای احسان علیخانی   

برنامه »عصر جدید« عنوان برنامه‌ای اســـت که قرار است به بهانه استعدادیابی از 

شبکه سه سیما بخش شود. در تیزری که از برنامه »عصرجدید«، منتشر شده شرایط 

شرکت در آن اعلام شده است. شرکت‌کنندگان در این برنامه در حوزه‌های ورزشی، 

سرگرمی، هنری و... می‌توانند شرکت کنند. احسان علیخانی اجرای برنامه »عصر 

جدید« را در شبکه سه برعهده خواهد داشت. او پیش از این سابقه اجرای ویژه برنامه 

ماه مبارک رمضان؛ یعنی »ماه عسل« را داشته است. این مجری علاوه بر این در زمینه 

تهیه‌کنندگی سینما نیز فعالیت کرده است. همچنین درباره‌ کپی بودن یا نبودن این 

مسابقه عنوان شده است: »استعدادیابی در تمام دنیا رواج دارد و هر کشوری متناسب 

با فرهنگ خود این مسابقه را برگزار می‌کند. این مسابقه شرایطی را فراهم کرده است 

که شرکت‌کنندگان چه خانم و چه آقا در هر رده‌سنی می‌توانند به صورت گروهی 

در این مسابقه شرکت کنند. در این تیزر اعلام شده است، اگر صاحب استعدادی 

در زمینه‌های سرگرمی، هنری و ورزشی هستید و برای ارسال ویدئو و شرکت در این 

مسابقه، سوال و ابهامی دارید، این فیلم به سوالات و ابهامات شما پاسخ می‌دهد. 

مسابقه »عصر جدید« قرار است روزهای آینده از شبکه سه سیما روی آنتن برود. 

  طالبی از تحسین دوباره رهبری از فیلمش خبرداد   

امسال هم در آستانه سالروز نهم دی‌ماه، فیلم سینمایی »قلاده‌های طلا« به کارگردانی 

ابوالقاسم طالبی در تلویزیون بخش شد و البته این پخش با واکنش اولیه کارگردان 

این فیلم نسبت به سانسور بخش‌هایی از فیلم همراه بود. ابوالقاسم طالبی در صفحه 

شخصی‌اش در توئیتر نوشت: »امشب)نهم دی‌ماه97 ساعت20:30( از بیت رهبری 

با بنده تماس گرفتند و پیام ایشان را به اطلاع بنده رساندند. حضرت آقا فرمودند: 

»دیشب مجددا فیلم شما را از شبکه افق دیدم آفرین، آفرین‌، آفرین؛ دست شما درد 

نکند از قول من به بازیگران سلام برسانید.« او در ادامه این توئیت نوشته است: »ولی 

چند نفری هم بدجوری دائم شِکَرک می‌زنند برای فتنه‌گرها و سعی دارند برای من 

نقطه ضعفی درست و آن را بزرگ کنند تا امان‌نامه لیبرالیسم را امضا کنم و مثل خیلی 

از همکاران، بی‌خیالِ مبارزه با لکه‌های سیاه در پهنه نورانی و خورشیدفام جمهوری 

اسلامی شوم و بی‌آبرو در لاک خود فرو روم. اگر بند‌بند استخوان‌هایم را جدا سازند و 

اگر سرم را بالای دار ببرند، اگر زنده‌زنده در آتش ‌بسوزانندم هرگز امان‌نامه لیبرالیسم 

را امضا نمی‌کنم و دست از اندیشه‌های نورانی امام خمینی)ره( و جانشین خلفش 

حضرت سیدعلی روحی فدا برنمی‌دارم.«

  هشدار در مورد شکل‌گیری کینه طبقاتی در سینما   

همایون اسعدیان، کارگردان سینما در گفت‌وگو با برنامه رادیویی »نقطه سرشب« 

در شامگاه 9 دی‌ماه با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های جدید در سینما گفت: »معتقدم 

ما باید از ورود هر ســـرمایه‌ای به سینمای ایران استقبال کنیم و چقدر خوب است 

که آدم‌های علاقه‌مند به فرهنگ پیدا می‌شوند؛ اما مشکل بحران‌ساز این است که 

این سرمایه‌ها در سیستم درست تولیدی وارد نمی‌شوند.« کارگردان »طلا و مس« 

با بیان اینکه عوامل پشـــت‌صحنه به‌شدت نسبت به بازیگران موضع‌گیری دارند و 

من این را در یک سال گذشته با چشم‌ها و گوش‌های خودم احساس کردم، افزود: 

»این موضوع بسیار خطرناک است. وقتی شما به بازیگر یک میلیارد تومان دستمزد 

می‌دهید و عوامل پشت‌صحنه دستمزدشان در حد ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است، 

چرا باید کینه و شکاف طبقاتی ایجاد نشود. متاسفانه سرویس‌دهی به بازیگران نیز از 

عوامل فیلم جدا شده و در بعضی از فیلم‌ها، میز غذای بازیگران با عوامل پشت‌صحنه 

فرق دارد.« وی ادامه داد: »من نمی‌دانم چرا دوستان کارگردان حواس‌شان به این 

قضیه نیست. بازیگری که یک میلیارد تومان دستمزد می‌گیرد به مرور دیگر شما را 

به‌عنوان کارگردانی که دستمزد ١٠٠ تا ١۵٠ میلیون تومانی می‌گیرید، قبول ندارد.« 

  خانه نیما را نمی‌توانند بخرند  

سال گذشته گزارشی در صفحه فرهنگی روزنامه فرهیختگان درباره وضعیت خانه 

»نیما یوشیج« منتشر کردیم که به پاتوق معتادان تبدیل شده است و حالا بعد از یک 

سال و قول‌های زیادی که از سوی شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی داده 

شـــد، گویا قرار نیست که هیچ اتفاق درخوری برای این خانه صورت بگیرد. محمد 

عظیمی که عضو هیات راهبردی موزه نیما در یوش است درباره وضعیت این خانه 

می‌گوید: »مالک خانه‌ نیما به علت بی‌مسئولیتی متولیان فرهنگی و ایجاد ارزش 

افزوده‌ اقتصادی در گذر زمان، اقدام به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری کرد 

و با ادعای نبودن نام نیما در اسناد مالکیت این مکان، در آن زمان خواستار خروج 

این خانه از فهرست آثار ملی شد.«بنا به اظهارات عظیمی، ارائه ندادن اسناد کافی 

توسط سازمان میراث فرهنگی به دیوان عدالت اداری باعث شد تا حکم به خروج 

خانه نیما از فهرست آثار ملی داده شود و با تغییر مدیریت میراث فرهنگی استان 

تهران و رحمان‌زاده مدیر وقت شرکت توسعه فرهنگی شهرداری تهران، قول پیگیری 

و خرید خانه نیما دادند. اما حالا حســـن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر می‌گوید 

درحال حاضر میراث فرهنگی نمی‌تواند ملک نیما را بخرد. 

  چارسو

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار


